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 چکیده

هزاي درونزي   هاي انساني را متأثر از تعيّنات اجتماعي بيروني و انگيززه  ناسانه به پيروي از فلسفه آگاهي برآنند كه كجروي افراد؛ يعني سوژهش هاي آسيب نظريه

فزر  قزرار    ا پزيش هدف مقاله حاضر آن است كه ب. دهند انگاشت در تحليل خود قرار مي آگاه را به عنوان پيش ةها عموماً سوژاين نظريه. تبيين و تفسير كنند

بدين منظور، مفهوم فانتزي در نظريات ژاک لکان بزه  . ها و يکي از مصاديق آن؛ يعني امرخيالي، وقوع طلاق را تفسير كنددادن بعُد ناآگاهِ هستي وجودي سوژه

عميزق گزردآوري     ها از طريق مصاحبه داده. ندعنوان ابزار مفهومي استفاده شده است تا وجه ناخودآگاه وقوع طلاق را در بين هفت زوج طلاق گرفته تحليل ك

هاي ناشي از آسيب -4: بندي هستند دهد كه سه نوع آسيب در وقوع طلاق قابل دسته نتايج نشان مي .شده است و پژوهش تفسيري راهبر اين مقاله خواهد بود

اند كه در آن فرد مقابل قرار نداشته است؛ يعني فرد مقابزل در  خود برساختهاي براي ها فانتزي اين موضوع هستند كه سوژه بردارنده فانتزي تحقق نيافته كه در

كنزد يکزي از زوجزين    هاي مرتبط با تخريب فانتزي توسط فرد مقابل كه مشخص مزي  آسيب -3چارچوب فانتزي ديگري جايي از پيش موجود نداشته است؛ 

 -9ده است؛ به معناي ديگر، فرد مقابل با نگاه خيره غيرممکن فزانتزي همسزو نشزده اسزت؛     عناصري از فانتزي طرف مقابل را ناديده گرفته و آن را ويران كر

تخريب هاي متأثر از فانتزي هيستريک كه طي آن يکي از زوجين با گرفتن ميل ديگري بزرگ يا ديگري كوچکي بيرون از رابطه به صورت ناخودآگاه به  آسيب

 .رابطه پرداخته است

 .   نتزي، ميل، ديگري بزرگ، طلاقسوژه، فا: ها كلید واژه
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 مقدمه و بیان موضوع

گرايزي،   ي چون ساختارگرايي و برسزاخت  ا شناسانه هاي آسيب نظريه

گيرند كه با قرارگزرفتن در   نساني را موجودي آگاه در نظر مي ا   سوژه

زند كه در نهايزت از   موقعيت مشخص اجتماعي دست به كنشي مي

هاي  طلاق نيز يکي از اين آسيب. كند هنجارهاي اجتماعي عدول مي

اي داشته است  هاي گذشته رشد كجروانه اجتماعي است كه در سال

عزدم  . و بيش از پيش مورد توجه پژوهشزگران قزرار گرفتزه اسزت    

گذشت و صبر در زندگي زناشويي، عدم سازگاري، عزدم شزناخت،   

عدم تناسب سني، ضعف اخلاقي، اعتياد، دخالزت ديگزران، نزازايي،    

فاوت طبقاتي و مشکلات اقتصادي، مذهب و سنت، تفاوت منزلت ت

 ؛ حقّزاني، 4979 ؛ رشيدپور،4973 ؛ فرجاد،4979صفايي،)... زوجين، ماهواره و

 ؛ نعيمي،4951 ؛ حيدري و بخشي،4959 ديگران،  و  ؛ گلدي4975 ؛ شامبياتي،4971

در  (4939نظزري،  ؛ فاتحي و محمد4939 ؛ هنريان و يونسي،4955 ؛ يونسي،4939

هاي داخلي و خيانت جنسي، شزرب الکزل، عزدم ارتبزا ،      پژوهش

 Amato and) ...و[ ازدواج سزفيد ]خزانگي  حسزادت، خشزونت، هزم   

Rogers, 1997; Poortman and Kalminj, 2002; Thornton, 2001) 
هززاي خززارجي، علززل و دقيززل طززلاق هسززتند كززه بززا   در پززژوهش

اند؛ اماّ  ان دنبال شدهانگاشت يک سوژه آگاه از سوي پژوهشگر پيش

هميزت   ا  متفکران ديگري نيز هستند كه به ُبعد ناآگاه وجودي سزوژه 

يکي از اين متفکران ژاک لکان است كه در . دهند ي مي ا تعيين كننده

ز دو  ا لکان بر اين بزاور اسزت كزه سزوژه     . سنت فرويدي قرار دارد

گزو اسزت   بخش آگاه، همان ا. ست ا بخش آگاه و ناآگاه تشکيل شده

يک فرد متشزکل    گيرد و بخش ناآگاه ي شکل مي ا يينه آ كه در مرحله 

و ....( افراد ديگر مثل پدر و مزادر و دوسزتان و   )از گفتمان ديگري 

مملو از سخنان، مکالمات، اهداف، آرزوها و خيزاقت مزردم ديگزر    

 ,Fink) نها، آن را با كلمات به زبان آورده باشزند  آ است تا جايي كه 

. است 4يکي از مفاهيم مرتبط با بخش ناخودآگاه، فانتزي .(1995:10

كوشد نقش فانتزي زوجين را در وقوع طلاق تفسير  حاضر مي  مقاله

هزا چزه    آن اسزت كزه سزوژه    از اين رو، سؤال اصلي اين مقاله . كند

سازند و مواجه شزدن بزا ديگزري، چگونزه      اي براي خود مي فانتزي

 دهد؟ ع طلاق  تحت تأثير قرار ميرابطه زن و مرد را در وقو
 

 ادبیات پژوهش

گيزرد، سزه    از نظر ژاک لکان، ساختار بنياديني كه سوژه را در برمزي 

                                                      
1 fantasy 

امر . است 1و امر واقع 9، امر تصويري3امر نمادين  به هم متصل  حلقه

ن  آ هاست كزه بزه    اجتماع انسان    ارز زبان و قانون، عرصه نمادين هم

ي بزه   ا يينزه  آ با مرحلزه    امر تصويري كه. يدگو نيز مي 5ديگري بزرگ

هزاي   پنزداري   ذات آيزد، قلمزرو تصزاوير، خيزاقت و هزم      وجود مي

در امزر تصزويري    .(Ferry & Renaut, 1990:194) تصويري اسزت 

كودک با ديدن تصوير خود در آيينه . آيد به وجود مي« اگو»است كه 

ي كزه فزرد   كزه بزه معنزي منز    « آل مزن ايزده  »شود و  صاحب اگو مي

امزر واقزع، امزر    . كنزد  خواهد مثل او شود، در اينجا نمود پيدا مي مي

شود كه كاملاً در مقابل  غيرممکن است و به عنوان چيزي پديدار مي

فزانتزي مفهزومي   . (499:4951 اونزز، ) كنزد  نمادين شدن مقاومت مزي 

است در انديشه لکان كه با امر تصويري در ارتبا  است و بزر امزر   

 .گذارد أثير مينمادين ت

 

 فانتزی 

اي مطزر   آينزه  لکان در ابتدا مفهوم فانتزي را در رابطزه بزا مرحلزه   

ايزن  . بينزد در اين مرحله، كودک تصوير خود را در آينه مي. كند مي

در . كنزد تصوير، تصوري خيالي و دروغين را به كودک منعکس مي

لزب  انسزجام خزود را در قا   اين حالت، كودک بدن قطعه قطعه و بي

در واقزع، در ايزن حالزت    . بينزد كليتي دروغين و منسجم در آينه مي

كاركرد فزانتزي، پوشزاندن واقعيتزي ناكامزل و فاقزد انسزجام اسزت         

(Lacan, 2006a:56).   كودک در اين تصوير خود را مانند موجزودي

كند؛ اما لکان سزسس فزانتزي را در قزالبي    مستقل و كامل تصوير مي

خط  ر اين حالت، فانتزي در رابطه با سوژهد. كندمتفاوت مطر  مي

در اين حالت فانتزي همزان  . شودعلت ميل مطر  مي خورده و ابژه

باوراند كه ابژه علت سناريويي است كه به سوژه اين باور غلط را مي

لزذا فزانتزي، فقزدان    . يافتني است ميل او در قالب اين سناريو دست

سزازد كزه   م را بزراي او مزي  پوشاند و ايزن تزوهّ  بنيادي سوژه را مي

فانتزي فقط يزک  . تواند با توسل به اين فانتزي خود را كامل كند مي

خط خورده نيست، بلکه چون ساختاري بين  خيال خام درون سوژه

توانند در سناريوي در اين حالت، ديگران مي. كنداقذهاني عمل مي

تواننزد   د ميبر اين اساس، اين افرا. فانتزيايي يک فرد مشاركت كنند

 از مقام شخصي عادي به مقامي اسزتعلايي و سزحرآميز ارتقزا يابنزد    
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(Lacan, 2006b:486-7) . توانزد درون سزناريوي فزانتزي    لذا يک فرد مزي

  به بيزان ديگزر، سزوژه   . گمشده را اشغال كند زوج خود جايگاه ابژه

شود، به صورت اتفزاقي جايگزاهي    انساني وقتي وارد امر نمادين مي

داند كه چرا در اين جايگاه قزرار   سوژه نمي. كند ر آن اشغال ميرا د

كنزد كزه    هايي از اين دست مطزر  مزي   بنابراين، پرسش. ست ا گرفته

خواهد كزه مزرا در ايزن جايگزاه قزرار       ديگري بزرگ از من چه مي

پاسززخي كززه سززوژه بززراي خززود   (Zizek, 2008:170) سززت؟ ا داده

در اين سزناريو سزوژه   . نام داردسازد، سناريويي است كه فانتزي  مي

تواند موقعيت خيالي خود را در ساختار اجتماعي نشان دهد و از  مي

سزازد؛   فانتزي ميل سوژه را برمي. اين طريق واقعيت را حمايت كند

دهد كه چگونه ميل كند تزا از ايزن طريزق از امزر      و ياد مي ا  يعني به

 دين را پركنزد واقع ميل خود بگريزد و شکاف موجزود در امزر نمزا   

(Penot, 2005:554) .ميلي وجزود دارد كزه     علت -در اين فانتزي ابژه

بزه نحزوي غريزب     ابژه علت ميل. كند ميل سوژه را متوجه خود مي

ميان سوژه و مفهوم ديگري معلّق است، به هزر دو تعلزق دارد و بزه    

هيچ يک تعلق ندارد؛ همزمان هم مشخص كننزده ديگزري اسزت و    

نکه  آ  نتيجه .(919:4951 بوتبي،) ست ا خود سوژه پيوستههم تنگاتنگ به 

  سوژه با داشتن سناريوي فزانتزي، خزود را از سزرگرداني در شزبکه    

هاي متغيّزر   دقلتگر زبان و ميل  اقذهاني مناسبات نمادين يا شبکه بين

دهد و با ساختن آن خود فقدان ديگري  و سيّال ناخودآگاه نجات مي

ها فانتزي دارند و به زعزم لکزان آنزان كزه      سوژه   همه. پوشاند را مي

ند، سرگردانند؛ زيرا فقدان فانتزي براي يک فرد توليد  ا فريب نخورده

 .كند پريشي مي روان

 

 فانتزی روابط زناشویی

ز  ا ي كه  ا شبکه. ها در شبکه دقلتگر زبان گرفتارند از نظر لکان، سوژه

ست و زن و مرد به دليل تقابزل   ا ها تشکيل شده زنجيره نامتناهي دالّ

هاي متفاوتي قرار  متفاوتي كه با يک دالّ استعلايي دارند، در جايگاه

در قطاري دختزر  : كند وي داستاني را بدين منظور نقل مي. ند ا گرفته

: گويد پسر با ديدي كه دارد، مي. ند ا و پسر كوچکي مقابل هم نشسته

بينزي   احمق، مگر نمي: گويد ها هستيم و دختر مي ما در جايگاه خانم

دهزد كزه هزر     اين داستان نشزان مزي  . آقايان هستيم كه ما در جايگاه 

گيزرد كزه    جنس در هر طرف كوپه كه بنشيند در ساختاري قرار مزي 

ما در   گويد كه همه  ظاهراً لکان مي. تواند ساختار ديگر را ببيند نمي

بينايي هسزتيم  نشينيم، ما همه محکوم به نا يکي از دو طرف كوپه مي

كند؛ زيرا راه ديگري بزراي حوزور در    كه مکانمان بر ما تحميل مي

اگر زن و مرد در ساختار زبزان در  . (31:4953 مادن،)قطار وجود ندارد 

كه زن و مزرد را بزه هزم      جايگاه متفاوتي قرار دارند، يگانه مفهومي

ي هزايي بزرا   ها فانتزي دهد فانتزي عشق است؛  يعني سوژه پيوند مي

دهند؛ جايگاهي كه  سازند كه در آن جايگاهي به معشوق مي خود مي

عاشقانه، عاشزق هموزون     ست و در يک رابطه ا ز پيش تعريف شده ا 

اش طرحي از معشوق را از  كند كه در تابلوي فانتزي نقاشي عمل مي

عاشزقانه    ست و معشوق براي وارد شدن به يک رابطزه  ا پيش كشيده

 .اشغال كند بايد اين جايگاه را

اي بسزازد كزه زنزي در آن صزاحب      اكنون اگر يک مرد فانتزي

اي بسازد كه همان مرد؛ يعني  جايگاهي باشد و زن مقابل نيز فانتزي

مردي با همان خصوصيات از قبل تعريف شده، در آن قزرار داشزته   

اين فرايند . توانند به داشتن عشق راستين اميد بندند باشد؛ اين دو مي

افتزد و از ايزن رو، در سزطگ آگزاه      تفاق مزي  ا  اخودآگاهبه صورت ن

  پاسزخ گفزت و بزه گفتزه    « چرا دوسزتم داري؟ »توان به پرسش  نمي

چزون در تزو   »: اسلاوي ژيژک، تنها پاسخ مناسزبش ايزن اسزت كزه     

عنصر مجهول نامعيني كه مرا جذب : چيزي بيشتر از خود تو هست

فات واضزگ تزو دقيقزاً    توان آن را با هيچ يک از صز  كند؛ اما نمي مي

  (431:4955 ژيژک،) «.مشخص كرد

 

 شناسی و فانتزی آسیب

ست و  ا ي ناخودآگاهانه  گونه كه گفتيم، برساخت فانتزي فرايند همان

قرارگرفتن در چارچوب فانتزي يک شخص كه به تشکيل رابطه بزا  

شود،  ن باعث پايداري روابط مي آ   ديگري منجر و در حالت دوجانبه

از ايزن رو،  . با رمزگاني ناشناخته و بزه زبزان نيامزدني اسزت    همراه 

شناسانه در قبال فانتزي مطزر  كنزيم؛    توانيم نوعي رويکرد آسيب مي

يعني هرگونه دخالت، تخريزب و نزاهمنوايي در فزانتزي زن و مزرد     

تواند يک رابطه را در معر  چالش جدّي قرار دهد و نهايتاً بزه   مي

ي در سطگ اجتماع طلاق نزام دارد كزه   اين جداي. جدايي منجر شود

. ناپذيري براي فرد و جامعزه بزه ارمغزان خواهزد آورد     تبعات جبران

طلاق انواع مختلفي دارد كزه در ايزن مقالزه طزلاق رسزمي مزدنّظر       

طلاق رسمي در برابر طلاق عاطفي قزرار دارد و  . پژوهشگران است

بزه  به معناي نزوعي از طزلاق اسزت كزه نهادهزاي اجتمزاعي آن را       

 .  رسميت بشناسند و ثبت كنند
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 روش شناسی

كارگيري راهبرد پيويزده و   شک نيازمند به پژوهش در اين سطگ، بي

هزاي   عميقي است كه به دنياي ذهني مخاطبان خود ورود كرده، قيه

   از ايزن رو، روش مزورد اسزتفاده   . پنهان جهان افراد را آشکار سزازد 

در اين . ژوهش كيفي استو نوعي پ« پژوهش تفسيري»مقاله حاضر 

ها به اي است كه سوژهنوع پژوهش، پژوهشگر به دنبال معاني ذهني

شناسزي   پژوهش تفسيري از لحاظ معرفزت . دهند ها نسبت ميپديده

در ايزن پزارادايم، ايزن فزر      . تعلق دارد« تفسيرگرايي»به پارادايم 

 .وجود دارد كه هيچ دانش عيني مستقل از فکر كردن وجزود نزدارد  

ها و نمادهزاي مشزتركي اسزتوار     ذهني، بر نشانه   شده دانش برساخته

 ,Grbich) .شود اعواي يک فرهنگ مشخص مي   است كه به وسيله

2007:8.) 

 

 ها  آوری داده شیوه جمع

. عميق است   حاضر از نوع مصاحبه ها در مقاله آوري داده شيوه جمع

هاي ناخودآگاه  قيه ز مصاحبه، راهي براي ورود به درون ا اين شيوه 

شوندگان است  مصاحبه« خودِ»   هاي ناديدني و پوشيدهذهني و بخش

كه در روانکاوي فرويزدي بزراي كشزف سزطگ زيرآگزاه وجزودي       

 ,Marvasti)گيزرد   ها از طريق بيان اتفاقي افکزار صزورت مزي    سوژه

در اين پژوهش با افزراد مزورد مطالعزه مصزاحبه عميزق       .(2004:22

شوندگان به متن  با مصاحبه  سس گفتگوي ضبط شدهانجام گرفت، س

سزازي   پياده  نحوه. تحليل شد  هاي نهايي آماده نوشتاري تبديل و متن

هزا و والزدين انجزام     هزاي رسزمي عميزق كزه بزا زوج      متن مصاحبه

بوده است؛ بدين ترتيزب   4سازي متمركز است، به صورت پياده گرفته

هزا و   هزا بزه همزراه مکزث     كه در اين نوع آوانگاري، تمامي ديالوگ

كزارگيري   به. شوندگان پياده شده است تأكيدهاي قابل توجه مصاحبه

هاي  ها، با بيان تجربه اين فنّ به اين علت بوده است كه اين مصاحبه

ها و  احساسي و عميقي از پديده بوده و لذا بسياري از افراد، ديدگاه

رمسزتقيم و  تفسيرها و معاني خود را در بعوي مزوارد بزه شزکل غي   

توجهي به  كردند كه بي صورت كنايي يا با طنزهاي پنهاني بيان مي به

هزاي نادرسزتي    لحن و قصد مصاحبه شونده، ممکن بود به برداشت

 .منجر شود

 

                                                      
1 focused transcription 

 گیری  شیوه نمونه

در ايزن  . گيري هدفمند اسزت  ز نوع نمونه ا گيري در اين مقاله  نمونه

برگرفتزه از سزؤال اساسزي    گيري، پژوهشگر معيارهايي را  نوع نمونه

هزاي نظزري پزژوهش، در انتخزاب      پژوهش و همونين، حساسزيت 

در  .(Gerson & Horowitz, 2002:210) دهد ها مدنّظر قرار مينمونه

بايسزت اول طزلاق گرفتزه باشزند؛ دوم       ها مزي پژوهش حاضر نمونه

تزرين   كردنزد كزه در مصزاحبه شزركت كننزد و خصوصزي       قبول مي

کار سازند و سزوم سزاكن شزهر اصزفهان و بزا      اطلاعات خود را آش

هاي دانشگاهي شناخت داشزته   اي باشند كه نسبت به پژوهش پيشينه

هايي بزود كزه ترسزي از     بنابراين، هدف اول پيدا كردن نمونه. باشند

شد  نها تومين داده مي آ  شان نداشتند؛ هر چند به برملا شدن زندگي

هزدف دوم پيزدا كزردن     هاي آنها محرمانزه خواهزد مانزد و    كه گفته

آنها را به درستي براي تفسير    شد انتهاي رابطه هايي بود كه مي نمونه

  هزا نيزز بزه شزيوه     دسترسي به نمونزه   شيوه. فانتزي در اختيار داشت

برفي بوده است؛ بدين ترتيب كه ابتزدا از طريزق چنزد دفتزر       گلوله

ق آنهزا  رسمي ازدواج و طلاق، چندين فرد معرفي شدند كه از طريز 

 .هاي ديگر معرفي و با آنها مصاحبه انجام شده است نمونه

 

  حجم نمونه

از . انزد   هاي اين مقاله هفت زوج هستند كه از هم طلاق گرفته نمونه

اين ميان، چهار زوج بعد از عقد و در دوران نامزدي و سه زوج بعد 

بديهي است . اند از مراسم عروسي و زندگي مشترک از هم جدا شده

با هريک از اين هفت زوج، جداگانه مصاحبه شده و در مجموع  كه

  چهارده مصاحبه .اند پژوهش حاضر را تشکيل داده  چهارده مصاحبه

حاصل شد؛ بدين « اشباع نظري»انجام گرفته تا جايي ادامه يافت كه 

هاي بعدي نتايج جديزدي را بزه بزار نيزاورد و لزذا       معنا كه مصاحبه

در جدول . ها را كافي و گويا برآورد كردند پژوهشگران تعداد نمونه

سن و تحصيلات مصاحبه شوندگان به همزراه اسزامي مسزتعار    ( 4)

 .آنها قيد شده است
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 های حجم نمونه ویژگی -1 جدول

 تحصیلات سن نام مستعار ردیف تحصیلات سن نام مستعار ردیف

 ديسلم 31 مريم 5 كارشناسي 39 معصومه 4

 كارشناسي ارشد 35 فرزانه 3 كارشناسي 35 بهنام 3

 كارشناسي ارشد 31 حميد 49 كارشناسي 31 مهدي 9

 ديسلم 37 جمال 44 كارشناسي 33 مژگان 1

 ديسلم 37 آرزو 43 كارشناسي 39 حامد 5

 ديسلم 35 فرنوش 49 كارشناسي 43 نوشين 1

 ديسلم 33 مهدي 41 زير ديسلم 33 سياوش 7

 

 تکنیک تحلیل

. صورت گرفزت « كدگذاري»حاضر از طريق   قالهها در م تحليل داده

هاي خام را در قالب طبقزات مفهزومي    در اين روش، پژوهشگر داده

كند كه از آنهزا   ها يا مفاهيمي ايجاد مي كند و مومون سازماندهي مي

 . (155:4939 نيومن،) كند ها استفاده مي براي تحليل داده

ع كدگززذاري بززه ايززن صززورت بززوده كززه برحسززب نززو  نحززوه

ها گاهي سطر، جمله، پاراگراف و حتي واژگزان   ها و روايت مصاحبه

هزايي   اين كدها برچسزب . نيز تحليل و كدهايي استخراج شده است

عبارتي،  به. هاي متني پژوهش هستند هستند كه معرف بخشي از داده

يک خصلت، يک معنا، يک تفسير و يا يک عمل يا رفتار  "كد"يک 

 .كند را نمايندگي مي

سزاخته   4ي نظم بيشتر و سازماندهي بهتر كدها، يک كدقگبرا

. شزد  شد و در اين كدقگ همه كدهاي اوليه اصلي و فرعي ثبت مي

بعزد    در مرحله. كدها فراهم گرديد  حقيقت، يک ايندكس از كليه در

و طي فرايند استقراي تحليلي، كزدهاي اوليزه و فرعزي بزا يکزديگر      

ايزن فراينزد انتززاع و    . ا آغزاز شزد  ادغام شدند و فرايند انتزاع كزده 

هاي  عبارتي تبديل كدهاي اوليه به كدهاي اصلي و برتر با خوانش به

در . گيرد هاي مداوم ميان كدها انجام مي ها و با مقايسه مکرر مصاحبه

دست آمده را بارهزا بزا يکزديگر     اين فرايند، پژوهشگران كدهاي به

ط ميان كدها آشکار شزده  ها، تمايزات و رواب مقايسه كرده تا شباهت

انزد فراينزد    و برحسب خصايصي كه كدهاي اوليه بزه خزود گرفتزه   

در حقيقزت،  . حذف، ادغام و جداسازي كزدها انجزام گرفتزه اسزت    

اي بززوده كززه در جهززان ذهنززي  تززرين ايزده  كزدهاي نهززايي محززوري 

شزان از طزلاق     شونده وجود داشته و هنگام بازگويي تجربه مصاحبه

 .ه استكشف و شناسايي شد

                                                      
1 code log 

 اعتبار روش

و « بززين اقذهززاني بززودن »اعتبززار پززژوهش حاضززر از دو طريززق   

ين معنا كه سه  ا ؛ به (4953 احمزدپور، ) ست ا تومين شده« پذيري انتقال»

ها و تحليل آنها بزه دقزت بسزيار بزه توافزق      يافته    پژوهشگر درباره

و آوري  هزا را جمزع  اقذهزاني داده  ند؛ يعني به صزورت بزين   ا رسيده

    ها داده و دربارهسسس نتايج را به چهار تن از نمونه. ند ا تفسير كرده

علاوه بر اين، تلاش شده است . ند ا ها اطمينان پيدا كردهصحت يافته

هزا بزه طزور     ها در قالب روايتي منسجم تدوين شود تا يافته كه يافته

دقيق به خواننزدگان منتقزل شزود و چيززي بزه وقزوع بسيونزدد كزه         

 .اند ناميده« انتقال پذيري»شگران كيفي آن را پژوه

 

 ملاحظات اخلاقی

اي  به دليل آن كه طلاق در فرهنگ ايراني بزه طزور تزاريخي پديزده    

مذموم و نکوهيده بوده است و وقوع آن تأثيرات فردي و جمعي به 

گذارد، هويت افرادي كه حاضر به مصزاحبه شزدند، كزاملاً     جاي مي

 .عار استفاده شده استمخفي بوده، از اسامي مست

 

 ها یافته

چنانکه پيش از اين گفتيم، سوژه به دليل قرار گرفتن در امر نمزادين  

امر نمزادين يزا ديگزري بززرگ، مرجزع      . سازد براي خود فانتزي مي

به بيان ديگر، ديگري بزرگ . ست ا  دانش، اقتدار و ارزش براي سوژه

اي مزورد تحليزل   هز  سوژه. اقذهاني مناسبات نمادين است شبکه بين

    هزا، طبقزه  اين مقاله در رويارويي با سه ديگري بزرگ؛ يعني رسانه

مصززاحبه . نززد ا اجتمززاعي و گززروه همززاقن فززانتزي خززود را سززاخته

را عامل اقتدار « ارتبا »و« بودجه»، «تخصص»شوندگان سه نوع كد 

اين سه دسته كد  مطابق نظر لکان، قابليت رسانه بزه  . دانند رسانه مي



 

 

 4931بهار، اول ، شماره(57)، شماره پياپي ششمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 39

 

اي آغاز  سسس فرايند پيويده. كند نوان ديگري بزرگ را تومين ميع

اون مثل »هاي  كد. ها عمل كنند شود كه افراد در مواجهه با برنامه مي

خزام   مزنم مزي  »، «هم اونجوريزه من زندگي »، «[اشاره به بازيگر] منه

شوند تا فانتزي  ادغام مي« ذات پنداري هم»در كد « همون طور باشم

حزقّ  »اين روند در مورد طبقزه نيزز بزا كزدهاي     . گيردرسانه شکل ب

و فراينززدي كززه بززا كززد  « امکززان تحززرک طبقززاتي»و « خوشززبختي

خزورد، فزانتزي طبقززاتي را    پيونززد مزي « تصويرسزازي بزراي آينزده   »

صداقت و »و « خير خواهي دوستان»هماقن نيز با كدهاي . سازد مي

فانتزي گزروه   در جايگاه ديگري بزرگ قرار گرفته،« معرفت دوستان

. شود برساخته مي« اقتدار در جمع»و « احترام در جمع»هماقن با كد 

ايزن سزه دسزته فزانتزي سزخن         در ادامه، با جزئيات بيشزتر دربزاره  

هزاي  ذكر اين نکته الزامي است كه تعدادي از نمونزه . خواهيم گفت

مورد تحليل خصوصيات هيستريک از خود بروز دادند كه آنها را در 

اي جداگانه جاي داديم و فانتزي آنها را فانتزي هيستريک نزام  دسته

ها جزئي ار فزانتزي گزروه همزاقن محسزوب      نهاديم كه اين فانتزي

 . شوند مي

 

 فانتزی رسانه ( الف

هزاي   ز طريق ديدن رسانه ا اي است كه سوژه  اين نوع فانتزي، فانتزي

هزاي   وعزه هزا و مجم  فزيلم . سزازد  براي خود مي و غيررسمي  رسمي 

و   هزاي رسزمي   هاي ماهواره، نوعي از اين رسانه تلويزيوني و برنامه

هزا از طريزق تماشزاي ايزن     اي كزه سزوژه  فانتزي. هستند غيررسمي 

هزا وارد  سازند، در زنزدگي اجتمزاعي سزوژه    ها براي خود ميرسانه

هزا بزا واقعيزت تنزاظر     عموماً به دليل اينکه پايان اين برنامه. شود مي

رد، ساختار فانتزي سوژه نيز در مقابل واقعيت عيني ملززم  صرف ندا

 . به نوعي چالش خواهد بود

، عناصري «مسافري از هند»به علت ديدن مجموعه « معصومه» 

از روايت اين مجموعه را به عنوان فانتزي خود به طزور ناخودآگزاه   

ديدن . ست ا حرف و درونگرا بوده  وي دختري كم. ست ا قتباس كرده ا 

سزت كزه وي بزا يکزي از      ا موعه مسزافري از هنزد باعزث شزده     مج

وي تصزويري  . ذات پنداري كنزد  هاي زن اين مجموعه همشخصيت

و   ست، همسان با اين شخصيت تعريف كزرده  ا  ز خود داشته ا  را كه

ذات پنزداري در سزناريوي فزانتزي وي، مزردي بزا       ايزن هزم    نتيجزه 

سزت؛ مزردي كزه قزرار      ا خصوصيات ويژه را براي وي تعريف كرده

آشزنا  « بهنزام »وي در دانشگاه بزا پسزري بزه نزام     . است روزي بيايد

پسزري برونگزرا و پرحزرف    « بهنزام »، «معصزومه »برخلاف . شود مي

وقتي با بهنام آشنا شدم، از اون خوشزم  »: گويد مي« معصومه». است

ايزن   .«دونم چرا؛ ولي ديوونزه بازيزاش بزرام جالزب بزود      نمي. اومد

ي را در  ا دليزل ناخودآگاهانزه  « بهنام»ز  ا « معصومه»    هانهقواوت آگا

جزايگزين شخصزيت مزرد    « بهنزام ». سزت  ا پس ذهن او مخفي كرده 

پسزر پزر شزرّ و شزوري كزه      . سزت  ا مجموعه مسافري از هند شزده 

را پُزر كنزد و او بتوانزد درسزت شزبيه      « معصومه»بايست فانتزي  مي

اه كند و بدين سان آنزان  شخصيت زن مجموعه، اين پسر را سر به ر

زندگي جديدي را آغاز كنند؛ امّزا روابزط آنهزا بعزد از عقزد مسزير       

رسزد   بعد از مدتي به نظرش مزي « معصومه». كند متفاوتي را طي مي

بهنزام   . اين را قبول نزدارد « بهنام»ست؛ امّا  ا توجه  و بي ا  به« بهنام»كه 

كنزه، بزراش    مزي من همه كارايي كه هر مردي واسه زنش »: گويدمي

ورد كززه مززن هواشززو  آ ؛ امززا اون مززدام بهوونززه مززي ...انجززام دادم

سرد شزدن ايزن رابطزه و    . «ش بود  ا بهوونه.....داشتم به خدا....ندارم

« عدم تفاهم»و « توجهي بهنام بي»جدايي نهايي آنها هرچند با عنوان 

برشززمرده شززد؛ امّززا علززت پنهززان بززه فززانتزي « معصززومه»از سززوي 

وي نتوانسزته بزود بهنزام را شزبيه بزازيگر      : گشزت  برمزي  «معصومه»

. ن تبزديل شزود، مبزدّل كنزد     آ مجموعه، به موجودي كه قرار بود به 

؛ امّا در واقع بهنزام همزان   «خاستم نبود بهنام اوني كه مي»نکه  آ نتيجه 

كسي نبود كه قرار بود شبيه شخصزيت مجموعزه مسزافري از هنزد     

 . شود

بود؛  از يک رسانه رسمي متأثر « بهنام»و  «معصومه»    اگر رابطه

اي را  و ديدن ماهواره، زن ويزژه  غيررسمي     از طريق رسانه« مهدي»

عزادت داشزت كزه هزر روز     « مهزدي ». اش قرار داده بزود  در فانتزي

هاي آبکي كه فارسي وان و اينا نشزون   مجموعه»او به . ماهواره ببيند

ويدئو كليپ ». يدئو كليپ بوداو عاشق و. ي نداشت ا علاقه« دادن مي

حداقل روزي يک ساعت « بهنام». «خودموني باش...showنه جناب 

او بزه موسزيقي   . ديزد  مزي « show» از اول دبيرستان به قول خزودش 

گيزري تصزويري    ها با شکل مند بود؛ امّا ديدن اين ويدئو كليپ علاقه

ي را هزاي  آگاهانزه مزلاک  « مهزدي »هر چند . آل همراه بود از زن ايده

دانست كه تصوير او  ش تعريف كرده بود؛ امّا نمي ا براي همسر آينده

. آشزنا شزد  « مژگزان »او بزا  . آلش تصويري جنسزي اسزت   از زن ايده

همزه تزوي   ». دختري بود كه ماشه ميزل مهزدي را چکانزد   « مژگان»

ابتزدا  . «دانشکده تو كارش بودن؛ امّا من تونستم بله رو ازش بگيزرم 

داد و  گوش مي« مژگان»هاي  به حرف« مهدي». بود نها خوب آ   رابطه
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با هم در عشق بزه سزر   « بعوي از مسخره بازياي مهدي»آنها به جز 

جنسي، همه چيز رنگ و بزوي      بعد از عقد و اولين رابطه. بردند مي

مخفيانه كافي بود كه كم كم آتزش      همين يک رابطه. ديگري گرفت

بعد از اون رابطه مهزدي  »: ويدگمي« مژگان». عشق آنها فروكش كند

دليل « "روسسي": يه بارم از دهنش پريد و به من گفت. بداخلاق شد

و جزدايي آنهزا، از   « مهزدي »از سوي « مژگان»روسسي خطاب كردن 

بزا  « مهزدي »دانستند كزه   آن دو نمي. مايه گرفته بود« مهدي»فانتزي 

نقزص   يآالش را بز  ها تصوير جنسي زن ايده ديدن زنان ويدئو كليپ

ست؛ امّا بدن مژگان نقص داشت شبيه بسياري از زنان؛ زيزرا   ا ساخته

نها هم فقط چنزد سزال    آ ها كه  كمتر زني مانکن است، به جز مانکن

از « مهدي»به علاوه، به جز اين سرخوردگي يک بار . مانکن هستند

. انزد ها روسزسي هاي اين كليپ دوستش پيمان شنيده بود كه رقصنده

هزم خزوردن فزانتزي     در كنار نقص بدن مژگان، باعث به اين داستان

 . و در نتيجه وقوع طلاق شد« مهدي»

 

 فانتزی طبقاتی( ب

خاسزتگاه طبقزات   . ها به طبقات مختلف اجتماعي تعلق دارنزد  سوژه

سازد كه فانتزي طبقاتي  اي را مي ها فانتزي پايين براي برخي از سوژه

اش قزرار   سزي را در فزانتزي  در اين نوع فزانتزي، سزوژه ك  . نام دارد

گزر از طبقزه بزاق     ا معشزوقي كزه   . ديگري است    ز طبقه ا دهد كه  مي

 .تواند جايگاه عاشق را در امر نمادين ارتقا بخشد باشد، مي

او چيززي  . صفهان آمزده بزود   ا از شهرستان كوچکي به « حامد»

هايي كه خوانده بود و بزراي خزودش تعريزف     نداشت به جز كتاب

شه كه عاشق سواد و معلومزات   يکي پيدا مي    باقخره»بود كه كرده 

فرهنگي   او اشعار زيادي حفظ بود و خود را واجد سرمايه. «من بشه

شناسزي   خواندن جامعه    اين اصطلا  را او به واسطه. دانست باق مي

اش او جوان تهيدستي بود كه تنها بنابراين، در فانتزي. ياد گرفته بود

او اميزد داشزت كزه    . شت و آن هزم روشزنفکر بزودن   يک صفت دا

اين همه دختر كه فقط تو فکر »يک روزي دختري برخلاف   باقخره

ديري نساييد كه . عاشق دانش او شود« خوان و بوه پولدار مي آرايشن

نويسزي   با آمدن به دانشگاه، پايش به جلسات شزعرخواني و داسزتان  

وضزع  . ش پيدا شد ا روكلهس« نوشين»دوم بود كه   در جلسه. باز شد

هزم علاقزه   « شعر و شزاعري »خوب بود و او به « نوشين»مالي پدر 

بزه دل نوشزين نشسزت و او از    « حامزد »كم كزم شزعرهاي   . داشت

بزا  « حامزد ». خوشش آمزد « شخصيت دانشمند و با احساسِ حامد »

 «حامزد »به نظزر  . با وي طر  دوستي ريخت« نوشين»    ديدن علاقه

دوسزتي ايزن دو بزه ازدواج    . «باس ميومد نوشين هموني بود كه مي»

دليزل ايزن جزدايي بزه     . منجر شد؛ اما طلاق چند ماه بعد اتفاق افتاد

همان دختركي بود كه « نوشين»هرچند . گشت باز مي« حامد»فانتزي 

كزم   كزم « نوشين»شد، امّا خصوصيات طبقاتي  مي« حامد»بايد عاشق 

، آنها «نوشين»به دليل خاستگاه طبقاتي . ران كردرا وي« حامد»فانتزي 

« حامد». هايشان مرد و زن مختلط بودنددر جشن تولدها و ميهماني

تونسزتم تحمزل كزنم     نمزي »آمد، فهميد  سنتي مي  كه از يک خانواده

حجاب جلو يزه مشزت مزرد چشزم دريزده تزو مهموونيزا         عشقم بي

. داده بزود « حامد»كار دست « غيرت»و « روشنفکري»تواد . «برقصه

احسزاس  »كار را به جزايي رسزانيد كزه    « نوشين»هاي وي با چالش

  عاشزقانه     و بعد از شش ماه رابطه« كردم ما مال دوتا دنياي متفاوتيم

 . همراه بود، به پايان رسيد« شعر و غزل و دوبيتي »آنها كه با 

 

 فانتزی گروه همالان( ج

دهند  ي از روابط را تشکيل مي ا گروه هماقن يا گروه دوستان، شبکه

شود و فزانتزي   ديگري بزرگ مواجه مي كه سوژه در مقابل آن با يک

ها نيز با مسائلي ز فانتزي ا اين گونه . سازد خود را در ارتبا  با آن مي

 .سازد رو خواهد شد كه گاه روابط واقعي را متأثر مي روبه

د كه پدرش مرد مستبدي بو. با پدرش مشکل داشت« سياوش»

بزا ايزن حزال، ايزن دليزل      . كزرد  خطاب مزي « هيتلر»او را « سياوش»

هاي پدرش را گوش  در انتخاب همسر توصيه« سياوش»شد كه   نمي

شناخته « بامرام و اهل حال»در بين دوستانش پسري « سياوش». دهد

رانندگي او بسيار خزوب بزود و در بزين دوسزتانش همزه      . شده بود

از اين رو، او در . «سياوش حرف ندارهدست فرمون »دانستند كه  مي

  اي بزود كزه جايگزاه   مواجهه با ديگري بزرگِ دوستان، داراي فانتزي

دوسزتان  . يک مرد قوي و همزه فزن حريزف را اشزغال كزرده بزود       

. و معرفزي كزرده بودنزد    ا را بزه  « مزريم »دختزري بزه نزام    « سياوش»

ق نديزده  تزا حزا  . توي خيابون منتظر مريم بودم»: گويد مي« سياوش»

دختراي زيزادي  . بودمش و قرار بود اون از روي لباسام منو پيدا كنه

گفتم با خودم كه كزاش ايزن مزريم     بعوياشونو مي. شدن هي رد مي

سزر قزرار   « مزريم ». «گفتم كاش مزريم نباشزه   باشه و بعوياشونو مي

بعزد از مزدتي   . آيزد  از او خوشزش مزي  « سياوش»شود و  حاضر مي

. كننزد  كنند و زندگي مستقلي را شروع مي قد ميآشنايي آنها با هم ع

. شززوند آورد و آنهززا از هزم جززدا مزي   مززاه دوام نمزي  3ازدواج آنهزا  
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زنا در بهتزرين حالزت، يزه مزرد گزيج بزه درد       » گويد  مي« سياوش»

شود كه بعد از آن همه علاقه، وي زنان را چنين  امّا چه مي. «نخورن

در . گزردد  برمزي « سزياوش »كند؟ دليل جدايي به فانتزي  توصيف مي

ز همه بهتزر راننزدگي    ا فانتزي او، وي مرد همه فن حريفي است كه 

از رانندگي « مريم»كند؛ اماّ يک بار بعد از يک مهماني خانوادگي،  مي

در . كنزد  تعريف مي« سياوش»؛ يعني يکي از دوستان «حميد»خوب 

« يممزر »فهمد كزه   اين هنگام است كه سياوش به طور ناخودآگاه مي

بينزد،   طور كه خود و ساير دوسزتانش مزي   در فانتزي اش او را همان

نشزين   تزه « سزياوش »اين اتفاق به مرور در ناخودآگاه . كند نگاه نمي

. كنزد  او را درک نمزي « مزريم »كند كزه   كم احساس مي شود و كم مي

را آدم « مزريم »اش را تغيير دهد يزا   يا مجبور است فانتزي« سياوش»

گزر   ا كند كه خارج از دايره دوستانش است؛ چراكزه   ي تصور ا غريبه

 .گذاشت كه به فانتزي او احترام مي حتماً« مرد گيجي نبود»مريم 

هاي سياسي علاقه  ز همان دوران دبيرستان به فعاليت ا « فرزانه»

خواست  اش را در مقابل پدرش ساخته بود و ميوي فانتزي. داشت

شزگاه همزراه بزا حوزور او در     ورود او بزه دان . باشزد « آدم سياسي»

اين علاقزه وي را بزا گروهزي از    . فعاليت سياسي و انتشار مجله بود

نها نيز شبيه پدر او فعاليزت سياسزي را    آ دانشجويان آشنا ساخت كه 

آشزنا  « حميزد »و با پسري بزه نزام    ا در انتشار مجله . كردند تکريم مي

سري كه هيچ پ»: پسنديد همان معشوقي بود كه وي مي« حميد». شد

آنهزا بزا هزم        كزم كزم رابطزه   . «چي به جز آزادي رو دوس نداشت

تر شد و به عقد هم در آمدند؛ امّا ايزن موضزوع چنزدان دوام     جدي

اش  بزه ظزاهر دوسزتدار آزادي بزود؛ امّزا در فزانتزي      « حميد». نياورد

احسزاس  . باس زن باشه مي»زني كه . تصوير كلاسيکي از زن داشت

بزا پسزر   « حميزد »فرزانه بعد از . «شتر مرد بود تا زن فرزانه بي. باشه

دليزل  . ديگري نيز آشنا شد و او نيز به مزرور از وي فاصزله گرفزت   

اي  هاي عشقي فرزانه آن بزود كزه فرزانزه فزانتزي     شکست    ناآگاهانه

ي زن  ا خواست از تصوير كليشزه  براي خود ساخته بود كه در آن مي

هايي كه فرزانه بزا آنهزا آشزنا     امّا آدم به عنوان يک ابژه فاصله بگيرد؛

پسر به ظاهر . خواستند كدام تصوير جديدي از يک زن نمي شد، هيچ

نيزز   كارانه با وي برخورد كرد و حتي پسر عزامي   روشنفکر، محافظه

از اين رو، فرزانه با شکست فانتزي و دو . يافت فانتزي او را در نمي

او   ي از فزانتزي ويزژه  هايي كه همزه ناشز  طلاق مواجه شد؛ شکست

 . بودند

 

 فانتزی هیستریک

هاي بززرگ متفزاوتي در طزول حيزات     به دليل آنکه سوژه با ديگري

هاي متفاوتي نيز براي  برد، فانتزي خود در گفتگوي مداوم به سر مي

هايي هستند كه ميلشان را  هاي هيستريک، سوژه سوژه. سازد خود مي

كننزد و لزذا بزا     عزو  مزي  به راحتي از يک مرجع به مرجع ديگزر  

خزود را نيزز       عاشزقانه     هاي چندگانه سرنوشت رابطه داشتن فانتزي

 . كنند تباه مي

. دوسزت بزود  « آرزو»پسري بود كه با دختري به نزام  « جمال»

. ازدواج كنزد « آرزو»خواهزد بزا    مزي « جمزال »دانسزتند كزه    همه مي

م نمزايش  با دو نفر از دوسزتانش هزر مزاه در دانشزگاه فزيل     « جمال»

دختزري بزه نزام    « نهزا  آ»  در گزروه . كردنزد  دادند و آن را نقد مزي  مي

يکي از دوستانش توصيه كزرده   به « جمال». حوور داشت« نسرين»

اي بزراي ايزن    او دقيل غيراخلاقزي . دوست شود« نسرين»بود كه با 

بزا  « جمزال »دوستي در نظر گرفته بزود؛ امّزا بعزد از آنکزه دوسزت      

دوستانشان گفت كه   به همه« جمال»ي ريخت، طر  دوست« نسرين»

دوستش خياقت پليدي در سر دارد و آبروي آن دوست را همه جا 

شزود و   شاكي مي« جمال»هاي  از اين حرف« جمال»دوست . برد مي

از « جمززال»دوسززت . كنززد توصززيف مززي« مزززاج  آدم دم دمزي »او را 

كنزد   ا رها ميآرزو ر« جمال»شود؛ امّا بعد از مدتي  جدا مي« نسرين»

مانند تا اينکه  آن دو تا مدتي با هم مي. ازدواج مي كند« نسرين»و با 

جمال دائم »بر اين باور است كه « نسرين». شود شان خراب مي رابطه

پزسِ پشزت ايزن رابطزه نافرجزام،      . «من بود تو كار دوست صميمي 

بنزا بزه بعوزي از    « جمزال ». ي پنهان است ا هاي ناخودآگاهانه انگيزه

دقيل دوران كودكي و جايگاه متزلزلش در گروه دوستان، داراي اين 

اش به ست خود را در فانتزي ا  ين توانايي را نداشته ا  مشکل بوده كه

نزاتواني او در ايزن مهزم    . داراي ميل تعريف كنزد     عنوان يک سوژه

ست كه وي ميل ديگري را به عنوان ميل خود تعريزف   ا باعث شده 

را به دوستش براي طر  دوستي و پيشزنهاد  « نسرين» وقتي كه. كند

سزت كزه    ا  كند، پيش از آن خزود قزادر نبزوده    غيراخلاقي دعوت مي

« جمال»بعد از دوستي آن دو، . چنين ميلي را براي خود تعريف كند

رسد  ين نتيجه مي ا  گيرد و به را به خود مي« نسرين»ميل دوستش به 

رزو كه به قول خودش  آ  و نه مطلوب آرزومندي اوست« نسرين»كه 

حتي يه بزارم يکزي بهزش تزوي     ... كرد  رزو توجه نمي آ  هيشکي به»

بزا گزرفتن   « جمال». «دوستيمون شماره نداده بود    خيابوون تو دوره

را « نسرين»اين بار او ميل . شود دوست مي« نسرين»ميل دوستش با 
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سزم   ا  ري بزه از دوران دبيرسزتان بزا دختز   « نسرين». گيرد به خود مي

خيلزي  « سزسيده »بزه  « نسزرين »نزد و   ا شبيه دو خزواهر بزوده  « سسيده»

، مزيلش را متوجزه   «نسزرين »با گرفتن ميل « جمال». مند است علاقه

منجر « نسرين»كند؛ امّا اين ميل گرفتن او به جدايي او و  مي« سسيده»

دانزد؛ امّزا    مزي « خيانت»را نوعي « جمال»اين كار « نسرين». شود مي

مبتلا به نوعي هيستري است « جمال»دهد كه  هاي ما نشان مي ليلتح

 . تواند از خود ميل داشته باشد كه نمي

« شزهياد »ش  ا در سال سوم دبيرستان عاشق پسر خاله« فرنوش»

پسري بزود كزه   « شهياد». آنها ابتدا با هم مخفيانه دوست بودند. شد

م زيزر ابروشزو   پوشيد و يزه بزار   انداخت، شلوار بگ مي گردنبند مي»

را در مقابل ديگري  اش فانتزيبه دليل آنکه « فرنوش« ».برداشته بود

رزش  ا ي تعلق داشت كزه   ا بزرگ خانوادگي ساخته بود و به خانواده

اش جزا   را در فزانتزي « شزهياد »كزرد،   به ظاهر افراد را تماماً تاييد مي

. اري شزد بعد از دبيرستان وارد محيط ك« فرنوش»تا اينکه . داده بود

نها معيارهاي ديگري را براي يزک   آ او دوستان جديدي پيدا كرد كه 

اين . دانستند را شايسته نمي« پسرهاي قرتي»دانستند و  مرد ارزش مي

رو شده بزود و   با ديگري بزرگ متفاوتي روبه« فرنوش»گونه شد كه 

در همان حال كه هنوز . از دست داد« شهياد»ش را از  ا به مرور علاقه

و  ا  بزه « مهدي»را داشت، پسر ديگري به نام « شهياد»يال ازدواج با خ

بزا  « فرنزوش »دو هفته نگذشته بزود كزه   . پيشنهاد دوستي ازدواج داد

. اش بيايزد  به خواستگاري« مهدي» به هم زد و قبول كرد كه« شهياد»

داراي خصوصزياتي بزود كزه دوسزتان شزغلي آن را تأييزد       « مهدي»

ناشي از تغيير ميل او در فزانتزي  « شهياد»و با  ا   قطع رابطه. كردند مي

هزايي   هر چند بعد از مدتي او تزلاش . و تغيير ديگري بزرگ او بود

را به روز كند و در اين راه موفق نيز بود؛ « مهدي»هاي  كرد كه لباس

را به  تصوير « مهدي»را نداشت، ولي سعي كرد « شهياد»امّا او ديگر 

ها نيز با ناكامي همراه بزود و طزلاق    تلاش اين. نزديک كند« شهياد»

 .بست اين عدم تغيير بود بن

 

 تجزیه و تحلیل

توان  هاي آنها مي هاي به دست آمده و بررسي آسيب با تحليل فانتزي

 :سيب را چنين برشمرد آ سه دسته 

ايزن   هاي ناشي از فانتزي تحقق نيافته كه دربردارندهآسيب -4

انزد كزه در    اي براي خود برساختهانتزيها فموضوع هستند كه سوژه

در ايزن نزوع فزانتزي سزوژه     . سزت  ا آن سوژه مقابزل قزرار نداشزته    

يزک يزا     سزوژه . گيزرد  هايي را براي مطلوب خود در نظر مي ويژگي

بيند و از ايزن طريزق    مي« ديگري»ها را در ز اين ويژگي ا  چند نشانه

نش متقابل بيشتر بزين  با ك. كند اش مي فرد ديگر را وارد قاب فانتزي

هزايي را از طزرف مقابزل     دو فرد، سوژه به طزور ناخودآگزاه نشزانه   

اين . كند اش خارج  مي ديگري را از قاب فانتزي كند كه  دريافت مي

شود كه سوژه تلاش كند با تغيير در فرد مقابزل وي را   امر باعث مي

ا در به مطلوب خود نزديک كند؛ امّا عدم تغيير فرد مقابزل، سزوژه ر  

هزاي گذشزته سزلطه و نفزوذ      در نسل. دهد وضعيت بحراني قرار مي

اي داشزت كزه جايگزاه     ي بود كه فرد فانتزي ا ديگري بزرگ به گونه

ي متقن از قبل تعريف شده بود  ا و به گونه  مرد يا زن مقابل به تمامي

هزاي   و فانتزي و واقعيت در هم ادغام شده بودند؛ امّا در ميان نسزل 

شود و در صزورت   هاي چندگانه به سرعت ساخته مي زيجديد فانت

. تواند فرد ديگري را به جاي قبلزي قزرار دهزد    تحقق نيافتن، فرد مي

هزاي گذشزته وجزود     لذا بحران ناشي از عدم تحقق فانتزي در نسل

هاي جديد اين بحزران قابليزت    ي نداشت؛ امّا در نسل ا ناخودآگاهانه

خواسزتم مثزه    نمزي »: عقيده دارد «معصومه»طور كه  عبور دارد، همان

خواستم خودم  مامانم با چادر سياه برم خونه بخت و با كفن بيام، مي

 .«باشم

هاي مرتبط با تخريب فانتزي توسط فرد مقابزل كزه    آسيب -3

كند يکي از زوجين عناصري از فانتزي طرف مقابزل را  مشخص مي

گر، فرد مقابل به معناي دي. ست ا  ناديده گرفته و آن را تخريب كرده

البته ذكر اين نکتزه  . ست ا غيرممکن فانتزي همسو نشده با نگاه خيره

عاديِ بزا دوام، ايزن گونزه تخريزب       ضروري است كه در يک رابطه

فانتزي ديگري وجود دارد؛ امّا بسته به نوع فانتزي، فرد ممکن است 

« مزريم »و « سزياوش »در مورد مزاجراي  . اين تخريب را تحمل نکند

از راننززدگيِ خززوب دوسززت « مززريم»داديززم كززه بززا تمجيززد  نشززان

دچار سرخوردگي شزده بزود؛ چيززي كزه در     « سياوش»، «سياوش»

بزه  « مزريم »همان موقع از آن اطلاعي نداشزت؛ امّزا در اينجزا نگزاه     

در « سياوش»ز پيش فانتزي  ا ي كه  ا در فانتزي و نگاه خيره« سياوش»

اين عدم همنوايي . نشده بودجهت  ارتبا  با آن شکل گرفته بود، هم

 .گاه باز نشد ي را در ارتبا  آنها ايجاد كرد كه هيچ ا گره

هاي متأثر از فانتزي هيستريک كزه طزي آن يکزي از     آسيب -9

زوجين با گرفتن ميل ديگري بزرگ يا ديگزري كزوچکي بيزرون از    

در . سزت  ا رابطه به صورت ناخودآگاه بزه تخريزب رابطزه پرداختزه     

کاوي، فرد هيستريک، فردي است كه ميل ديگري را بزه  ادبيات روان
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. زند گيرد و بر طبق آن دست به كنش مي عنوان ميل خود در نظر مي

هاي هيستريک در فانتزي خود داراي اين آسزيب هسزتند كزه     سوژه

ديگري بزرگ فانتزي خود را عو  كنند و به فزانتزي افزراد ديگزر    

« فرنزوش »و « حامزد »ا هاي مورد تحليزل مز   در نمونه. متوسل شوند

« آرزو»هر چند قصد ازدواج بزا  « حامد». هاي هيستريک بودند سوژه

را داشت؛ امّا زماني كه ديد دوستش متوجزه دختزر ديگزري اسزت،     

ن دختر كرد، سسس با ارتبا  با اين دختر، ميزل او   آ ميلش را متوجه 

را به دوست دوران دبيرستانش به خود گرفت و دسزت آخزر مزتهم    

ش را از دست داد؛ امّا او خيانتکزار نبزود، او    ا نت شد و رابطهبه خيا

ي بود كه مدام با يزک پزدر در حزال سزقو  مواجزه بزود و        ا سوژه

ايزن مزاجرا دقيقزاً بزراي     . توانسزت از خزود ميزل داشزته باشزد      نمي

    نيز تکرار شد و او نيز بزه دليزل تمزايلات ناخودآگاهانزه    « فرنوش»

از اين رو، دائزم  . ي تمركز كند ا ر نقطهتوانست ب هيستريک خود نمي

را كزه در  « شزهياد »ش با  ا پريد و رابطه ي به شاخه ديگر مي ا از شاخه

 .روزگاري حاضر بود جانش را برايش بدهد، از دست داد

 

 گیری نتیجه

با اقتباس . اين مقاله درصدد تحليل نقش فانتزي در وقوع طلاق بود

ات از هفزت زوج جزوان طزلاق    مفهوم فانتزي از ژاک لکان، اطلاعز 

 :نتايج به شر  زير است. آوري و تحليل شد گرفته جمع

اي است كزه شزکافي را در    گونه كه گفتيم، فانتزي پديده همان

در واقع، ماهيت غيرواقع بزودن  . كند خود يا ديگري بزرگ پنهان مي

گردد و فزانتزي تنهزا ايزن     فانتزي به پركردن شکافي ناممکن باز مي

اي كزه از سزه    بنزدي  براساس طبقزه . كند خم را پنهان ميشکاف و ز

ها بزه ايزن امزر بزاز      فانتزي مذكور داده شد، ماهيت شکست فانتزي

ها را  هاي يادشده، توانايي پوشش دادن به شکاف گردد كه فانتزي مي

هاي شکست خورده به ايزن   همونين، با تعمق در فانتزي. اند نداشته

خزود  )خودشزيفتگي    ه شدت به پديزده ها ب نتيجه رسيديم كه فانتزي

اي خودشزيفته كزه در    اند؛ يعني خودياريگري وابسته بوده( ياريگري

عيني، ماهيت دروغين بزودن    ذهن افراد تصور شده، سسس در تجربه

مطلوب يک فانتزي، تزوان اغزوا و     هنگامي كه ابژه. شد آنها فاش مي

ر تبزديل  آو دهد، به چيزي چندش قدرت جذب خود را از دست مي

ارزش و  سناريوي فانتزي، بزي   ابژه  و تصوير خودشيفته و خيال گونه

شود؛ زيرا ديگر كاركرد پنهزان سزاز و خيزالي خزود را از      قدر مي بي

 .دهد دست مي

رسانه بودند، عمدتاً تصزويري    هايي كه برساخته در نوع فانتزي

اند تمام تو شود كه مي آل و خودشيفته از زن يا مردي بازنمود مي ايده

رسزانه بزا ايزن    . مصائب رواني و اجتماعي بيننزده را برطزرف كنزد   

سزازد كزه    اي را مزي  سناريوسازي خود، براي مخاطب ميل و فانتزي

در ايزن حالزت،   . مخاطب در جهزان واقزع در جسزتجوي آن اسزت    

شود كه عمدتاً  واري برساخته مي آل و خودشيفته فانتزي ديگري ايده

توان مصداق اين  ي و ايدئولوژيک رسانه، ميبا توجه به علايق طبقات

مخاطب بر حسب . را يافت( قهرمان زن يا مرد)تصوير ساخته شده 

همين سناريوي فانتزي گونه و با ميلي برساخته شده، درصدد يافتن 

آيد و در صورت دسترسي بزه آن   آن مصداق فانتزي در جامعه برمي

د؛ امّا در هنگزام  كند كه تمام مصائب او برطرف خواهد ش گمان مي

رو شده و مصداق  ناخوشايند واقعيت روبه  دسترسي، سوژه با تجربه

يابد كزه هزيچ وجزه مشزتركي بزا       عيني فانتزي را فردي معمولي مي

دهشتناک   اين تجربه چونان تجربه. تصوير بازنمايي شده از آن ندارد

فرد مطلوب را به عنصري مزاحم، دروغگو و شياد تبزديل  امر واقع، 

مزدخليت رسزانه و بخصزوا مزاهواره در وقزوع      . كند برملا  مي و

نيز بررسي شزده  ( 4939) هاي كساني چون نعيمي طلاق در پژوهش

در اين پژوهش نشان داده شده است كزه مزاهواره بزا ايجزاد     . است

. هاي مدرن در زوجين، امکان وقوع طلاق را باق خواهد بزرد  ارزش

آل و در  د در برساخت خود ايزده ذات پنداري فر در اين مقاله نيز هم

 . هاي باق هماهنگ است نهايت فانتزي رسانه، با يافته

نوع دوم فانتزي كه محصول تفاوت طبقاتي است و به مصائب 

كنزد كزه    گردد؛ بدين گونه عمل مي هاي طبقات پايين باز مي و زخم

هاي طبقاتي خزود را در افزرادي متعلزق بزه طبقزات ديگزر        فرد رنج

اي بزا وصزال بزه     اين طبقه با ساختن فزانتزي   سوژه. كند جستجو مي

همسري از طبقزات بزاقتر، درصزدد خلاصزي از واقعيزت زنزدگي       

را چونزان منجزي   ( مرد /زن)سوژه، ديگري . اجتماعي خويش است

كنزد؛ امزا فزرد     غرضانه او را تيمار مي يابد، كه بي يا رستگاركننده مي

ابزد كزه اوقً هرگزز    ي حتي هنگام دسترسي بزه فزرد مطلزوب درمزي    

روابط عيني و اجتماعي فرد مزبور نقزش مهزم و     تواند در شبکه نمي

ارزش و  حياتي ايفا كند و ثانياً اين خودش است كه به عنصزري بزي  

همونين، همين نقش طفيلي و سرباري كه او . شود طفيلي تبديل مي

 اي كزه از آن برآمزده، در   ها و غايات طبقزاتي  كند، با ارزش بازي مي

در دو مورد ذكزر  . گيرد؛ يعني تواد فانتزي و اسم پدر تواد قرار مي

عيني چونان امر واقع، دروغين بودن فزانتزي را آشزکار     شده، تجربه
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ها و خيزالي بزودن ماهيزت ديگزري مطلزوب را نيزز        ساخته، شکاف

هايي كزه پژوهشزگران پيشزين     فانتزي طبقاتي با يافته. كند آشکار مي

داننزد، همخزوان اسزت؛     ملي در وقوع طلاق ميتفاوت طبقاتي را عا

 هزاي گلزدي و ديگزران    بدين معنا كه اين نتيجزه بزا يکزي از يافتزه    

 .    كه تفاوت طبقاتي را مبنا قرار داده بود، همسوست( 4959)

در نزوع سزوم فززانتزي كزه فزانتزي همززاقن بزوده، عمزدتاً بززر       

ن را مکانيسمي هيستريک مبتني است، سوژه ميزل و فزانتزي همزاق   

بنيزاد   اي كه ارتبا  عيني و ماهيتي سيال و بزي  فانتزي. كند دروني مي

هزايي   آل ها و ايزده  هاي مقطعي، فانتزي داشته و طبق شرايط و ارزش

سازد كه به صورتي هيستريک بيشتر براي نمزايش بزه مخاطبزان     مي

فقزدان تماشزاگر يزا تغييزر     . خاصي صورتبندي شده است( هماقن)

نظرهاي آنزان، خزود بزه خزود فزانتزي را از ارزش      يافتن علايق و م

هاي سوژه را بزه چيززي بزي ارزش تبزديل      ساقط كرده، تمام تلاش

اي نمايشزي بزوده، درصزدد پنهزان      اين فانتزي صرفاً فانتزي. كند مي

هزا   هاي سوژه است؛ حتي تحقق اين فانتزي ها و زخم كردن حقارت

تيمزار و شزفاي   كند، چون هرگز توان  به وضعيت سوژه كمکي نمي

فزانتزي همزاقن بزا    . هزاي زنزدگي سزوژه را نزدارد     مصائب و زخم

هاي پيشين كه بر مداخله خزانواده تأكيزد دارد؛    هايي از پژوهش يافته

، بزه لحزاظ   (4939) و هنريزان و يونسزي  ( 4955) از جمله يونسزي 

اگر خانواده را گروهي در نظر بگيريم كه نقش . معنايي شباهت دارد

را بززراي فززرد ايفززا كنززد، آنگززاه در يززک وضززعيت ديگززري بزززرگ 

گيرند و ايزن مصزداق    هيستريک ديگران به جاي شخص تصميم مي

 .آسيب فانتزي هيستريک خواهد بود

 

 پیشنهادها

توان در سطگ خرد، ميانه و كلان بزراي   بر اساس نتايج اين مقاله مي

  :تغيير در فانتزي طلاق و كاهش اثر آن سه پيشنهاد ارائه داد

ها به طور مزداوم   قزم است سوژه(: بازانديشي) طگ خردس -4

قرار گزرفتن در  . وضعيت زندگي خود را مورد بازانديشي قرار دهند

هزاي تلويزيزوني و    يک موقعيت طبقاتي خاا، ديدن مداوم برنامزه 

هايي منجر  ارتبا  نينديشيده با گروه دوستان، هميشه به خلق فانتزي

فزانتزي يزا واقعيزت را پنهزان     . تشود كه بر طلاق اثرگزذار اسز   مي

كند، يزا شزکافي را    كند يا به صورتي وهمي واقعيت را جعل مي مي

در هزر حالزت، فزانتزي ناشزي از     . كنزد  به صورتي خيالي درمان مي

هاي زنزدگي و ناشزي از    اضطراب نگاه كردن به مشکلات و شکاف

هاي خود بزه   اين كنش است كه فرد به جاي گلاويز شدن با شکاف

بنابراين، ضروري . اي رؤياگون برآيد ت عيني، درصدد راه چارهصور

 .است كه افراد به طور دائم وضعيت خود را مرور كنند

هزايي   سزازمان (: تصاوير ايجابي به جاي سلب) سطگ ميانه -3

سزازي و   چون صدا و سيما يا آموزش و پزرورش در جهزت برنامزه   

هاي ايجابي  نامههاي سلبي، بر بايد به جاي برنامه تدوين كتب درسي 

سزازي   ها و كتبي تدوين كنند كه جريان  فانتزي ها، فيلم در مجموعه

هايي در بطزن تصزاوير خلزق     افراد را به خود معطوف كند و فانتزي

هاي طلاق گام بزردارد؛ نزه اينکزه خزود      شود كه براي كاهش آسيب

رسد كزه   عامليت افزايش روند ناخودآگاه طلاق گردد؛ اما به نظر مي

هزايي مشزابه    سازان، نويسندگان و عوامل نيز در فزانتزي  برنامه خود

 .گرفتارند

گيززري  از منظززر ايززن مقالززه شززکل(: توسززعه) سززطگ كززلان -9

ها و گروه هماقن  هاي طلاق در گرو وضعيت طبقاتي، رسانه فانتزي

بززدون شززک، حركززت كلززي نظززام اجتمززاعي در جهززت    . اسززت

ا دگرگزون خواهزد   هزاي طزلاق ر   يافتگي، سطگ كيفي فانتزي توسعه

كززاهش تفززاوت طبقززاتي، رشززد بيشززتر طبقززه متوسززط و  . سززاخت

هاي طلاق  هاي اوقات فراغت در دراز مدت تأثير فانتزي ريزي برنامه

هزاي   اين مهم درگرو توجه بيشزتر بزه برنامزه   . را كاهش خواهد داد

 .      توسعه و اجراي آنها خواهد بود
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